
 همــه چیــز از کادوی روز تولــدم شــروع 
شــد، همســرم اشــکان در اولین ســالگرد 
تولــدم بعــد از ازدواجمــان یــک گوشــی 
خریــد.  برایــم  همــراه  تلفــن  هوشــمند 
خیلی خوشــحال شــدم و برایم جذابیت 
داشــت. خــودش هــم برایم شــبکه‌های 
اجتماعــی را نصــب کــرد و از آن بــه بعد 
بهترین ســرگرمی‌ام بازی و وقت‌گذرانی 
در شــبکه‌های اجتماعی بــود، از آنجا که 
همســرم در یــک شــرکت باربــری راننده 
کامیــون بود گاهی مجبور بود برای حمل 
بــار چنــد روزی به شهرســتان بــرود و در 
هفتــه دو ســه روزی خانــه نبــود مــن هم 
بــه خاطر تنهایی ،خودم را با این گوشــی 
ســرگرم می‌کــردم. در همین شــبکه‌های 
اجتماعی بــود که با افراد مختلفی آشــنا 
شــدم و خیلــی زود گروه‌هــای دوســتانه 
اشــتباه  بزرگتریــن  ،امــا  تشــکیل دادیــم 
مــن ایــن بــود کــه بــه کســانی کــه حتــی 
نمی‌دانســتم نــام واقعــی آنها چیســت 
اعتمــاد کردم، تنها شــناخت مــن از این 
دوســتان مجــازی چنــد تــا عکــس روی 
پروفایــل هایشــان بــود کــه تــازه آن هــم 
معلوم نبود عکس‌های واقعی خودشان 
باشــد.هر چه بیشتر می‌گذشت وابستگی 
بیشــتر  مجــازی  دوســتان  ایــن  بــه  مــن 
می‌شــد تــا اینکــه یــک روز کــه با گوشــی 
ســرگرم بودم پیامی برایم ارسال شد. به 
عکــس پروفایلــش که نگاه کردم پســری 
جــوان و خوش قیافه را نشــان می‌داد. او 
خیلی مؤدبانه و بــا احترام حرف می‌زد، 
خودش را ســهیل معرفی کــرد و گفت با 
دیدن عکس من و خواندن پیام هایم در 
گــروه جذب من شــده اســت. از خواندن 
ســراغم  بــه  خوبــی  حــس  پیام‌هایــش 
آمد. هر چند نمی‌خواســتم خــودم را به 
حرف‌هایــش دلخوش کنم اما نمی‌دانم 
چه شــد که وقتــی به خودم آمــدم آنقدر 
وابســته حرف‌ها و پیام‌هایش شده بودم 
کــه اگر یک روز پیام نمــی‌داد انگار گیج و 

سرگردان بودم.
بعد از چند هفته ارتباطمان از ارسال 
پیام به صحبت‌های تلفنی رســید و بعد 
هم از من خواســت تا همدیگر را ببینیم، 
اما من که متأهل بودم و تا همین جا هم 
زیاده روی کرده‌ و پایم را از گلیمم درازتر 
کــرده‌ بــودم با خــودم گفتم نبایــد با این 
پســر قرار ملاقات بگــذارم. بعد تصمیم 
گرفتم به ارتباطم با ســهیل پایان بدهم. 
بــه همین خاطر چنــد روزی نه به پیام‌ها 
نــدادم،  بــه تماس‌هایــش جــواب  نــه  و 
امــا خیلــی زود متوجــه شــدم وابســتگی 
و علاقــه‌ام بــه ایــن پســر غریبــه بیشــتر 
ازآن چیــزی اســت کــه  فکــر می‌کــردم. 
از طرفــی ســهیل هــم مــدام از عشــق و 
دوســت داشــتن برایم می‌نوشت و اینکه 
می‌خواهد بــا من ازدواج کند. بــه او پیام 
دادم و گفتــم من نمی‌توانم از همســرم 
جدا شوم .او را دوست دارم و باید به این 

ارتباط پنهانی پایان دهیم.
اما بــا گفتن این جمله، ســهیل چنان 
عصبانی شــد که بلافاصله تماس گرفت 

و گفت: اگر کاری کــه می‌خواهم را انجام 
ندهــی همه عکس‌ها و پیــام هایت را در 
فضای مجازی منتشــر می‌کنم و آبرویت 

را می‌برم.
چنیــن  نمی‌شــد  بــاورم  کــه  مــن 
حرف‌هایــی را از زبــان ســهیل بشــنوم با 
خودم گفتم حتماً این حرف‌ها را می‌زند 
تــا مرا وادار کند که بــه رابطه‌ام با او ادامه 
دهم و از بس عاشــقم است نمی‌خواهد 
مرا از دست بدهد. با این حال نمی‌دانم 
بــه خاطــر احساســاتم بــود یــا تــرس از 
بی‌آبرویــی که حاضر شــدم به این رابطه 
ادامــه دهم و ایــن دومین اشــتباه بزرگ 

زندگی‌ام بود.
بــا ملاقات ســهیل ایــن ارتباط شــکل 
دیگــری به خود گرفــت در کمال ناباوری 
متوجه شــدم سهیل با آنچه که در ذهنم 
از او ســاخته بودم یک دنیا فــرق دارد. او 
پســری معتاد بود که از راه اخاذی از زنان 
متأهــل زندگی می‌کرد و مــن هم یکی از 
طعمه‌هایــش بــودم امــا دیگر دیر شــده 
بود و مــن ناچار بودم به خواســته‌هایش 
تــن بدهم تا مبادا شــوهرم بــه ماجرا پی 
ببــرد. در یکــی از همیــن ملاقات‌هــا بود 
که آن اتفاق شــوم رقم خورد من که فکر 
می‌کردم همســرم از ایــن ارتباط بی‌خبر 
اســت یــک روز کــه در نبــود همســرم بــه 
دیدار ســهیل رفته بودم ناگهان همسرم 
را در پارک پشــت سر خود دیدم و همین 
موضوع باعــث یک درگیری شــدید بین 
ســهیل و اشــکان شــد. در کمــال ناباوری 
همســرم با چاقو ســهیل را به قتل رساند 

و... .
روی  همســرش  کنــار  کــه  جــوان  زن 
صندلــی مقابــل بازپرس نشســته بود در 
ادامــه صحبت‌هایش گفت: آقای قاضی 
مــن با ندانــم کاری هم زندگــی خودم را 
نابود کردم و هم زندگی شوهر بی‌گناهم 
را؛ او الان بــه خاطــر اشــتباه و حماقــت 
مــن باید در انتظار مجازات مرگ باشــد. 
ای کاش آنقــدر زود بــه غریبه‌هــا اعتماد 
و  خــودم  نابــودی  باعــث  و  نمی‌کــردم 

شوهرم نمی‌شدم.

ëëفضایی بدون چارچوب
قاضــی  اســامی  ابراهیــم  دکتــر 
دادگســتری و عضو شــورای عالی فضای 
فضــای  نقــش  دربــاره  کشــور  مجــازی 
مجــازی در چنیــن پرونــده‌ای می‌گویــد: 
برخی کاربران فضای مجازی بیشتر برای 
گذران اوقات فراغت و سرگرمی به سراغ 
فضــای مجــازی می‌رونــد. در ایــن میان 
گاهــی رابطه‌هــای دوســتی بیــن کاربران 
آن  در  کــه  فراینــدی  می‌دهــد؛  رخ  نیــز 
هیچ چهارچوبــی وجود ندارد وهر فردی 
بدون اینکه هویت واقعی اش مشــخص 
شــود خــود را بــرای دیگــران آن طــور که 
ایــده آلــش اســت تعریف می‌کنــد حتی 
ممکن اســت جنســیت واقعی‌اش را نیز 
فاش نکنــد. این رابطه‌ها کــه بدون هیچ 
ســختی در همه وقــت در دســترس قرار 
دارد کاربران را بیشتر مجذوب خود کرده 
اســت و یکی از خطرناک‌ترین نوع رابطه 
که در این فضا شکل می‌گیرد رابطه‌های 

نامشروع است.
 در فضــای مجــازی رابطه‌هــا در ابتدا 
از یــک احوالپرســی ســاده آغاز می‌شــود 
دل  درد  ســمت  بــه  رفتــه  رفتــه  بعــد 
کشــیده شــده و در نهایت یک دوستی بر 
پایه‌های بی‌اســاس روابط عاطفی شکل 
می‌گیــرد. در ایــن بخش افراد شــروع به 
ارســال تصاویر شــخصی از خود می‌کنند 
بــدل  و  رد  خصوصــی  صحبت‌هــای  و 
در  نوشــتاری  گفت‌و‌گوهــای  می‌شــود. 
فضای مجــازی پس از مــدت کوتاهی به 
تماس‌هــای تصویــری تبدیل می‌شــود و 
افراد بدون در نظر گرفتن موازین اخلاقی 
اقدام به ارتباط تصویری با هم می‌کنند؛ 
این رویکرد گاه به شکلی پیش می‌رود که 
ارتبــاط در بســتر حضــوری و ملاقات نیز 

اجرا شده و قبح گناه می‌ریزد.

روابــط در فضــای مجــازی چه از ســر 
تنهایــی  از روی  باشــد و چــه  کنجــکاوی 
آســیب زیــادی بــر ذهــن شــخص ایجاد 
می‌کنــد و در نهایــت باعــث می‌شــود از 
مســیر ســالم زندگی خود فاصلــه بگیرد 
و ایــن موضــوع به قیمت از دســت رفتن 

فضای گرم خانواده او خواهد بود.
آزاد  دانشــگاه  علمــی  هیــأت  عضــو 
اســامی در ادامــه می‌گویــد: بســیاری از 
قربانیــان ایــن ماجرا‌هــا زنــان و دختران 
ظاهر‌ســازی  فریــب  کــه  هســتند  جــوان 
کاربــران مــکار را خورده‌انــد. دلیــل اینکه 
در فضای مجازی بیشــتر شــاهد این نوع 
پرونده‌ها هستیم این است که در فضای 
مجازی هیــچ محدودیتی وجــود ندارد و 
افراد در هر لحظه می‌توانند با افرادی که 
تصــور می‌کنند ایده آل آنهاســت ارتباط 
برقرار کنند، شرایطی که در عالم حقیقی 
امکانــش بــرای همــه و در همــه شــرایط 
میسر نیست. برخی از مردم فکر می‌کنند 

فقط دختران و زنان قربانیان رابطه‌های 
مســموم در فضــای مجــازی هســتند اما 
این‌طور نیســت چون براساس اطلاعات 
به دســت آمــده این کــودکان و نوجوانان 
آســیب  نخســت  درمقــام  کــه  هســتند 
هــای فضای مجــازی قرار دارند از ســوی 
دیگر بررســی پرونده‌های قضایی نشــان 
می‌دهد که بســیاری از مــردان نیز دراین 
فضــا فریب زنان شــیاد و کلاهبــرداری را 
خورده‌انــد که حتی باورشــان نمی شــده 
اســت بــه ایــن راحتــی در دام بیفتند. در 
رابطه‌هــای مجــازی گذشــته از اینکــه بــا 
احساســات طرفیــن بازی می‌شــود بلکه 
گاهی شــاهد هســتیم که تبادل اطلاعات 
و عکس‌های خصوصی با افراد ناشناس 
آنها را در مســیر پر پیچ و خم و خطرناک 
اخــاذی و ســایر جرایــم دیگــر نیــز وارد 

می‌کنــد که فقــط با از دســت دادن پول و 
بی‌آبرویی همراه نیست بلکه گاه پرونده 

به یک ماجرای جنایی تبدیل می‌شود.
این قاضی دادگستری برای پیشگیری 
و در امــان مانــدن از ایــن حــوادث چنــد 
راهــکار ارائــه کــرده و می‌گویــد: نخســت 
بایــد گفــت در فضــای مجــازی اصــل را 
بــر ایــن بگذاریــم کــه در ایــن شــرایط به 
کســی اعتمــاد نکنیــم و ضرورتــی نــدارد 
ارتباط‌های احساســی خود را در این فضا 
انجام دهیــم. چرا بایــد وارد رابطه‌هایی 
شــویم کــه حقیقی بــودن آن بــا علامت 
سؤال همراه است و اصلًا دقیقاً مشخص 

نیست هویت فرد مقابل چیست؟!

ëë آسیب هایی که جبران ناپذیر است
دیــوان  قاضــی  عبداللهــی  اصغــر 
عالــی کشــور  دربــاره ایــن نــوع پرونده‌ها 
به »ایــران« می‌گوید: در قانــون مجازات 
اســامی اگر چــه مجازات‌های ســنگینی 
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کارشناسان در گفت و گو با »ایران« آسیب های استفاده ناآگاهانه از فضای مجازی را بررسی کردند 

تاوان سنگین اعتماد به آدم های مجازی
معصومه مرادپور

خبرنگار

سریال تکراری اخاذی در فضای مجازی

»تهدیــد کــرده که عکس‌هایم را منتشــر می‌کنــد« دختر جوان در 
حالــی که دســت‌هایش می‌لرزید و به ســختی می‌توانســت صحبت 
کند، این جمله را بیان کرد و رو به مأمور جوانی که پشت میز نشسته 
بــود گفت: همــه طلاهایم را به او داده‌ام و از دوســتانم هم کلی پول 
قــرض گرفته‌ام، امــا او بعد از گرفتن پول و طلا‌هــا چند روزی ناپدید 

می‌شد و دوباره تماس می‌گرفت و تهدید می‌کرد.
ملیــکا در رابطــه بــا اینکــه چطــور عکس‌هــای خصوصــی‌اش به 
دست پسر شــرور افتاده گفت: در اینستاگرام دنبال یک تتوکار خوب 
بودم که با صفحه او آشــنا شــدم. برای اطلاع از قیمت‌ها به او پیغام 
دادم و کم کم باهم دوســت شــدیم. او خــودش را آزیتا معرفی کرد 
و از من خواســت تــا عکس‌های شــخصی‌ام را برایش ارســال کنم تا 
بــه من مشــاوره بدهــد که چــه تتویی مناســب و مد روز اســت. هرگز 
تصور نمی‌کردم او یک پســر اســت که خودش را با نام و مشخصات 
و عکس یک زن جوان معرفی کرده اســت. عکس‌های شخصی‌ام را 

در اختیارش گذاشــتم. در این مدت هم از خــودم و خانواده‌ام برای 
او گفتم و آزیتا را در جریان کامل وضعیت خانوادگی‌ام قرار دادم.

دختــر جــوان ادامــه داد: چند روزی از ایــن ماجرا گذشــت و آزیتا 
آدرس محــل کارش را داد تــا بــرای تتو بــه آنجا بــروم. آپارتمانی در 
شــمال تهــران، اما وقتــی وارد آپارتمان شــدم با پســر جوانی مواجه 
شــدم. تازه آن زمان بود که متوجه شــدم آزیتا تنها یک نام اســت که 
پســر جوان روی خودش گذاشــته و با این ترفند مرا به آنجا کشــانده 
است. من قربانی نقشه این شرور شدم و او تهدید کرد که اگر در این 
مــورد حرفی بزنم تصاویری که از خودم برایش فرســتاده بودم و در 
آپارتمانش از من گرفته بود را در فضای مجازی منتشــر می‌کند. آن 
روز حرفــی نزدم امــا بعد از مدتی، تهدید‌های آزیتــا که بعداً متوجه 
شــدم کیوان نام دارد، شــروع شــد. چند بــاری طلا و پــول هایم را در 
اختیارش قرار دادم اما درخواست‌های او تمامی نداشت و درنهایت 

تصمیم گرفتم که از کیوان شکایت کنم.
بــا شــکایت دختــر جــوان، کارآگاهــان پلیــس وارد عمــل شــده و 
تحقیقــات بــرای دســتگیری متهــم آغــاز شــد. درنهایت پســر جوان 
بازداشــت شــد و در بازرســی از خانــه وی، مدارکــی به‌دســت آمــد 
کــه نشــان مــی‌داد ملیــکا تنها قربانــی این پرونــده نیســت. در ادامه 

تحقیقات کیوان به جرم خود اعتراف کرد.

ëëچه شد که این ترفند به ذهنت رسید؟
فضــای مجــازی، بهتریــن جا بــرای پنهان کــردن هویــت واقعی 
اســت به همین دلیــل می‌توانــی همانند یک گــرگ در لباس میش 
ظاهر شوی. یک صفحه اینستاگرامی درست کردم و با دانلود کردن 
عکس‌هــای تتــو آن را در صفحــه‌ام بارگذاری کــردم. الان هم تتو مد 
شــده و خیلی‌ها دنبال این هســتند که روی ســر و صورت و بدنشــان 
تتــو کنند، مخصوصــاً اگر مبالغی که ارائه می‌کنــی مبلغی پایین‌تر از 

مبلغ بازار باشد.
ëëو به همین سادگی آنها فریب تو را می‌خوردند؟

ســاده‌تر از آن چیــزی کــه تصــورش را کنید. البتــه بعضی‌ها کمی 
وســواس بیشــتری به خرج می‌دادنــد و من برای جلــب اعتماد آنها 

صدا برایشان ارسال می‌کردم.
ëëو با ارسال صدا باز هم آنها به شما اعتماد می‌کردند؟

بلــه، چون صدایــم را با نرم افزارهایی کــه مخصوص تغییر صدا 
اســت، تغییر می‌دادم و به صــدای دخترانه تبدیل می‌کردم. فضای 
مجازی پر اســت از ترفند‌هــای مختلف، برای فریب دیگــران و البته 
افــراد ســاده دل و زودباور. در این فضا می‌شــود حتــی از عکس‌های 
دیگــران برای چهره خودت اســتفاده کنی، صدایــت را تغییر دهی و 
هــر هویتــی روی خــودت بگذاری بدون آنکه کســی مــدرک بخواهد. 
حتــی اگر مدرک هم بخواهند می‌توانی با نرم‌افزارهایی کلی مدرک 

جعلی درست کنی.
ëëبعد از جلب اعتماد چه می‌کردی؟

از مشــتریان می‌خواســتم که برای انجام کار به آپارتمانم بیایند و 
بعد از آن هم اخاذی‌هایم شروع می‌شد.

ëëاز پلیس و دستگیری نمی‌ترسیدی؟
مــن آنهــا را تهدیــد می‌کــردم، تهدیدی کــه باعث می‌شــد برای 
آنها دردســرهای زیادی به‌وجود بیاید. ترس از اینکه عکس هایشان 
منتشــر شــود آنها را وادار می‌کرد تا به خواســته هایم تن بدهند. آنها 
به قدری ترســیده بودنــد که برای انجام خواســته‌های من از دیگران 
پــول قــرض می‌گرفتند یا بدون آنکه خانواده‌هایشــان متوجه شــوند 

طلاهایشان را برمی‌داشتند، به من می‌دادند.
ëëچطور دستگیر شدی؟

یــک روز که منتظر یکی از همیــن طعمه‌هایم بودم زنگ خانه‌ام 
به صدا درآمد و وقتی در را باز کردم، مأموران پلیس پشت در بودند 

و مرا دستگیر کردند.
ëë بــرای اینکــه افــراد در دام کســانی مثــل خــودت گرفتار نشــوند چه

پیشنهادی داری؟
تنها پیشــنهادم این اســت کــه اعتماد نکنند. انســان‌ها اصــاً قابل 
پیش‌بینی نیســتند و حتــی نمی‌توانی به فامیل و همســایه ات اعتماد 
کنــی، چطــور می‌شــود به کســی کــه حتــی یکبــار هــم او را ندیــده‌ای و 
نمی‌دانی چه کسی است و از چه خانواده‌ای است اعتماد کنی. اصلًا بر 
فرض من دختر هم بودم اگر به‌عنوان دختر طعمه‌ها را به داخل خانه 
می‌کشــاندم و افــراد دیگری در خانــه پنهان بودند که بــه محض ورود 
طعمه به خانه، او را خفت می‌کردم، چی؟ اما اگر کسی به دام افرادی 
مثــل من افتاد، به تنهــا چیزی که نباید فکر کند این اســت که موضوع 
را مخفــی کند و به پلیس خبر ندهد، چرا کــه قبل از اینکه افرادی مثل 
من بخواهند به تهدیدشــان عمل کنند، پلیس آنها را دستگیر می‌کند. 
از طرفــی ماجــرای اخاذی‌ها هم پایانی ندارد وقتــی فرد اخاذ می‌بیند 
کــه طعمه‌اش هر چه او می‌گوید انجام می‌دهد، خواســته‌اش را تکرار 

می‌کند و تنها راه جلوگیری از این خواسته طرح شکایت است.

برای این دسته از متهمان در نظر گرفته 
شــده اســت اما برخی جرایم هســتند که 
هیــچ وقت نمی‌توان آســیب و ضررهای 
آنهــا را جبران کرد، به‌عنــوان مثال وقتی 
عکس‌های خصوصی شــخصی منتشــر 
می‌شــود اگرچــه نشــر دهنده دســتگیر و 
مجازات هم شود اما آیا به لحاظ روحی و 
معنوی آبرویی را  که بر باد رفته می‌توان 
جبران کرد؛ شــرط عقل حکم می‌کند به 
خاطر چنین مســائلی در فضای مجازی 
دختــران و پســران براحتــی بــه یکدیگــر 
را  موضــوع  ایــن  البتــه  نکننــد،  اعتمــاد 
هــم باید مهــم دانســت کــه ارتباط‌های 
نامشــروع در فضای مجازی ســبب بروز 
یک سری آسیب‌های اخلاقی در شخص 
شــده و باعث فســاد اخلاقی می‌شود، با 
گســترش فســاد اخلاقــی بنیــان جامعه 
وخانواده متزلزل خواهد شد.این قاضی 
معتقد اســت فقــط مجــازات نمی‌تواند 
عامل بازدارنده باشد، چرا که استفاده از 
فضای مجازی نیازمند فرهنگ و آگاهی 
است، قربانیان پرونده‌های تشکیل شده 
در دادســراها قطعــاً افــرادی هســتند که 
آگاهی نداشــتند وگرنه ایــن همه پرونده 
و متهــم وجــود نداشــت. مــردم بایــد از 
نباشــند  اگــر  باشــند  آگاه  خــود  حقــوق 

متضرر می‌شوند.
جملــه  از  تبعیــد  و  شــاق  زنــدان، 
فضــای  در  نامشــروع  روابــط  مجــازات 
مجازی و ســایر پرونده‌هــای کلاهبرداری 
اســت. ایــن روزهــا تشــکیل پرونده‌هــای 
افزایــش  بــا  حــوزه  ایــن  در  قضایــی 
چشــمگیری روبــه‌رو اســت کــه نیازمنــد 
آگاهــی و اطلاع‌رســانی عمــوم جامعــه 
است، چرا که هر روز بیشتر از دیروز مردم 

در ارتباط با فضای مجازی هستند.

ëëآگاهی شرط  ورود به فضای مجازی
پلیــس  رئیــس  جلیلیــان  ســرهنگ 
فتای اســتان البــرز نیز درباره دســتگیری 
کلاهبــرداران مجــازی و اعتمــاد کاربران 
بــه یکدیگــر در بســتر مجــازی می‌گویــد: 
واقعیت این اســت که در ایــن پرونده‌ها 
بــه نوعــی  بــزه دیــده، خودشــان  افــراد 
زمینه بزه‌دیدگی‌شان را فراهم کرده اند. 
رعایــت نکردن حریــم ایمــن در فضای 
مجــازی و در اختیار قــرار دادن اطلاعات 
شــخصی باعــث شــده دیگــران براحتی 
دربــاره  وی  کننــد.  سوءاســتفاده  وی  از 
شبکه‌های اجتماعی  گفت: شاید باورتان 
نشــود کــه بیشــتر افــراد هنــوز نمی‌دانند 
شبکه‌های اجتماعی تا چه حد می‌توانند 
مخرب باشــند؛ هک حســاب‌های بانکی 
و اطلاعات شــخصی به خاطر دســتیابی 
کلاهبرداران به برخــی اطلاعات افراد از 

همین جمله است.
ســرهنگ رســول جلیلیــان بــا اشــاره 
بــه فریــب در ســایت‌های شــرط‌بندی و 
کلاهبرداری در فضای مجازی نیز گفت: 
بازنــده اصلــی فعالیــت ایــن ســایت‌ها 
اعضای آنها و برنــده اصلی گردانندگان 

این سایت‌ها هستند.
رئیــس پلیــس فتــای البــرز بــا اشــاره 
بــه اینکــه در روزهای پایانی ســال تلاش 
کلاهبــرداران برای سوء‌اســتفاده از مردم 
بیشــتر می‌شــود، اظهار کــرد: ایــن روزها 
که اغلب مــردم بویژه کارمنــدان منتظر 
پیام‌هــای واریــزی حقــوق و عیــدی و... 
فرصــت  ســایبری  مجرمــان  هســتند 
می‌کننــد.  پیــدا  جــولان  بــرای  بیشــتری 
مجرمان ســایبری با طراحــی لینک‌های 
آلــوده بــه بدافزارهــا و ارســال پیامک به 
مردم نســبت به دسترســی به اطلاعات 
آنهــا اقــدام و بــه ایــن ترتیب از حســاب 

بانکی آنها برداشت می‌کنند.
بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق مردم 
بایــد هوشــیار باشــند و بــه پیامک‌هــای 
لینک‌هــای  و  نکــرده  توجــه  ناشــناس 
موجــود در ایــن پیامک‌هــا را بــاز نکننــد. 
همچنیــن از مکان‌هــای عمومــی ماننــد 
کافی‌‌نــت یــا اماکنــی کــه دارای اینترنت 
اینترنــت  حســاب  وارد  هســتند  رایــگان 

بانک خود نشوند.
وی با چند هشــدار مهم در استفاده از 

فضای مجازی از کاربران خواست:
از نگهــداری فیلم و عکس خانوادگی 
در رایانه، موبایل، لپ‌ تاپ و ســایر اقلام 
دیجیتــال قابــل‌ حمــل بپرهیزیــد تــا در 
صــورت هــک، ســرقت یــا گم شــدن، به 
غیر از ضرر مالی، آســیب دیگری متوجه 
شما نشــود.اگر عکس، فیلم یا اطلاعات 
شــخصی شــما به هــر دلیلــی در فضای 
ســایبر انتشــار یافت، ابتدا خانــواده خود 
را در جریــان امــر قــرار دهید و ســپس از 
طریق پلیس فتا، موضوع شــکایت خود 
را مطرح کنید.هنگام ارتباط با ســایت‌‌ها 
نــام  بــه  کــه  شــخصی  صفحه‌‌هــای  و 
چهره‌های مشــهور راه‌اندازی شده است 

جانب احتیاط را نگه دارید.
از  تاکنــون هیــچ ســایت همســریابی‌ 
ســوی پلیــس، مجــوز رســمی دریافــت 
نکــرده و فعالیت آنها غیرقانونی اســت؛ 

مراقب باشید.

در رابطه‌های مجازی  نه تنها با احساسات 
طرفین بازی می‌شود بلکه گاهی شاهد هستیم 

که تبادل اطلاعات وعکس‌های خصوصی 
با افراد ناشناس آنها را در مسیر پرپیچ و خم 

و خطرناک اخاذی و سایر جرایم دیگر نیز 
وارد می‌کند که فقط با از دست دادن پول و 
بی‌آبرویی همراه نیست بلکه گاه پرونده به 

یک ماجرای جنایی تبدیل می‌شود

 مرجان همایونی
خبرنگار


